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 هانرى كوربن معتقد است كه ايران قاره اى است ميان دو 
جهان شرق و غرب و اين ميانجى بودن به خوبى در آرا و 

انديشه هاى سهروردى پيدا است.
 عصر دوشنبه 8 مردادماه1386 در موسسه حكمت و فلسفه 
ــيخ شهاب الدين  ــبت سالگرد درگذشت ش ايران به مناس
سهروردى متخلص به شيخ اشراق مراسمى  برگزار شد، كه 
در آن دكتر داریوش شایگان، فيلسوف و محقق برجسته ايرانى به بيان نسبت انديشه 
سهروردى در آثار هانرى كوربن پرداخت و گفت: شك نيست كه محور اصلى آثار 

كوربن حول و حوش سهروردى است.
 داریوش شایگان در ابتدا با اشاره به دوستى و شاگردى ديرينه خود با هانرى كوربن 
ــلام شناس و سهروردى شناس نيستم، اما به دليل اين كه سال  گفت: من اگرچه اس
ــت هانرى كوربن بودم و شاهد كارهاى او، وقتى در فرانسه  ــاگرد، يار و دوس ها ش
ــتين كسى باشم كه  ــبت به او نخس بودم تصميم گرفتم كه به دليل دين ايرانى ها نس
ــر  ــم و به همين جهت به همراه همس به عنوان يك ايرانى، كتابى در مورد او بنويس
او با مطالعه كامل مجموعه 25 هزار صفحه كتاب، توانستيم جغرافياى تفكر ايرانى 
ــت كه محور اصلى اين آثار حول و حوش  ــط او ترسيم كنيم كه شك نيس را توس

سهروردى است.
مولف كتاب «آفاق تفكر معنوى در اسلام ايرانى» سپس به پيشينه و زمينه هاى فكرى 
ــهروردى اشاره كرد و گفت: كوربن به معناى متداول كلمه يك مستشرق نيست،  س
بلكه خود مى گويد كه من در ميان دو اقليم در نوسان بودم، نخست آلمان كه كشور 

فيلسوفان و شاعران است و دوم ايران كه كشور شاعران و عرفا است. 
وى در ادامه گفت: اگر به آثار كوربن در ميان دو جنگ جهانى يعنى سالهاى 1919 
ــت. او نزد اتين  ــانى تاثير گرفته اس تا 1939 توجه كنيم در مى يابيم كه او از چه كس
ژيلسون، متفكر نوتوميست مسيحى در مدرسه عملى مطالعات عالى متون لاتين و 
ــطايى مى خواند، همچنين نزد اميل بريه محقق آثار فلوطين و پژوهشگر  قرون وس
ــت، همچنين نزد برادران باوازى آلمانى مى آموزد و به  تفكر هندى و اوپانيشادهاس
لوتر و متكلمان پروتستان به خصوص كارل بارت علاقه مند است، در ضمن كوربن 
تحت تاثير ژيلسون همزمان عربى و سانسكريت مى خواند و سفرهاى متعددى به 

هند و آلمان دارد.
ــت،  ــت: در اين زمان آلمان كانون كوران 5 جريان فكرى اس ــپس اظهار داش وى س
نخست مكتب پديدارشناسى هوسرل و هايدگر، دوم مكتب فلسفه حياتى ياسپرس و 
اشپنگلر، سوم انسان شناسى فلسفى ماكس شللر و ارنست كاسيرر ،چهارم ماركسيسم 
انتقادى كارل كورش، آدورنو، هوركهايمر و بنيامين و پنجم نيز پوزيتويسم منطقى كه 
با كسانى چون ويتگنشتاين و رودولف كارناپ و حلقه وين گسترش يافته است. به 
اينها بايد مطالعات پروتستانى كسانى چون كارل بارت و مكتب روانشناسى اعماق 
فرويد، آدلر و يونگ را نيز بايد افزود . از خوش شانسى ماست كه كوربن با اين كوله 
بار عظيم به ايران وارد مى شود و به اين كشور علاقه مند مى شود. كوربن با تفكر 
قدسى نزد رودولف اوتو و كتابش «امر قدسى» كه در سال 1917 منتشر شد، آشنا مى 
ــود و همچنين ارنست كاسيرر را ملاقات مى كند. او اولين مترجم كارل بارت به  ش
فرانسه است كه كتاب او در مورد ديالكتيك من و تو و انسان و خدا را منتشر مى كند 
و با برخى از دوستانش مجله اى به نام «اينجا و اكنون» را منتشر مى كنند كه در آن 
فرمول دكارت يعنى «مى انديشم پس هستم» را وارونه مى كنند و معتقدند كه «هستم 
چون ديگرى يعنى خدا من را مى انديشد». بنابراين محور انديشه كوربن بر دو چيز 
استوار است، نخست فلسفه و دوم تجربه معنوى. در همين جاست كه سهروردى به 
او چشمك مى زند، و پيش از ترجمه متون هايدگر به فرانسه، دست به ترجمه برخى 

كوربن ميانجى   بودن 
فرهنگ ايرانى را در 
انديشه سهروردى مى ديد

از آثار سهروردى به فرانسه مى زند. 
وى در ادامه به توجه كوربن به ايران اشاره كرد و گفت: كوربن معتقد است كه 
ايران كشورى است كه هم ميانه است و هم ميانجى. يعنى قاره اى است ميان دو 
جهان، يك نگاه به آسيا و هند و يك نگاه به تمدن هاى همجوار بين النهرين و 
مصر و يونان دارد و از نظر جغرافيايى نيز چنين است. از منظر تخيل فلسفى نيز 
چنين است. ايران كانون مذاهب است و در بالاى همه اين ها سهروردى است. 
ــهروردى از طريق ماسينيون صورت مى گيرد. ماسينيون،  برخورد كوربن با س
ــته كه على رغم علاقه فراوان به ايران، هيچگاه نخواست  اسلام شناس برجس
ــناس شود، در مقاله مهم «روح ايران» كه در سال 1950 منتشر شد، به  ايران ش
تاثير شگرف ايرانيان در حوزه هاى گوناگون چون زبان، صرف و نحو، عرفان 
ــفه بر اسلام اشاره مى كند. او كتاب حكمه الاشراق را به كوربن معرفى  و فلس
ــفه و كشف ارض  مى كند و كوربن دو نياز مهم اش يعنى تلفيق عرفان و فلس
ملكوت يعنى عالم واسط ميان دنياى محسوس و جهان آخرت را در سهروردى 
مى يابد. عالمى كه در آن فرشته ها ظاهر و رويت مى شوند و ارواح متمثل مى 
شوند. اين دو امر سبب علاقه وسيع كوربن به سهروردى مى شود. او در مورد 
سهروردى مى نويسد: «سهروردى فقط متفكر نيست كه درباب مفاهيم، تاثيرها 
ــد، او خودش در همه اينها حضور  و اثرهاى پيدا يا ناپيداى تاريخى مى انديش
دارد و حضورش را نمى توان ناديده گرفت، او باز گذشته زرتشتى ايران كهن را 
به دوش مى كشد و بدينسان آن را به اكنون منتقل مى كند، اين گذشته، گذشت 
ــد، او به اين گذشته  ــت كه هر گز پيوند  مادى به آن ممكن باش بى آينده نيس
ــت، چرا كه خود خود را مسئول اين  آينده اى مى دهد، آينده اى كه خود اوس
گذشته مى داند.با بودن سهروردى حكماى ايران باستان و خسروانيان به راستى 
ــگامان مكتب اشراقى ايران اسلامى اند، جسارت اين جوان 35 ساله  ديگر پيش
را بنگر كه با حضور خود برگشت گذشته به شكل آينده را موجب مى شود، 
ــت كه دوباره به صورت اكنون در  ــته اس چرا كه با اين كار تمام آينده آن گذش
اكنون حضورى اش شكل مى گيرد و اين است آن چه كه از نظر تاريخى نيز 
حقيقت دارد، سهروردى كسى است كه براى نخستين بار نامهايى چون افلاطون 
و زرتشت را به صورت يك متافيزيك اشراق كه مثل افلاطونى را در آن به زبان 

فرشتگان مزدايى سخن مى گويند، در آثار خود مى آورد.»
دكتر شايگان سپس گفت: در واقع كوربن خودش را با سهروردى معاصر مى كند، 
نه معاصر زمانى، بلكه معاصر روحى. او خود در ترجمه آثار عربى سهروردى مى 
كوشد به بازانديشى تفكر او بپردازد. همچنين ارتباط كوربن با سهروردى ارتباطى 
ــت، چون نه فقط با ايرانيان ارتباط مى يابد، بلكه به ايران نيز مى آيد.  درونى اس
وى سپس به جدولى اشاره كرد كه با توجه به انديشه كوربن در تفكر شيعى مى 
توان ترسيم كرد. اين جدول كه از چهار حركت ناشى مى شود عبارت است از: 
ــفى و وجودى از اصالت  اول حركت نبويه از نبوت به ولايت، دوم حركت فلس
ماهيت و اصالت وجود، سوم حركت روايى از قصه تمثيلى به رويداد آن در درون 
و چهارم حركت عاشقانه از عشق انسانى به عشق ربانى. كوربن نشان مى دهد 
كه اين چهار حركت چون چهار مقام يا چهار دستگاه، همه يك ساز مى زنند و 
صورت هاى مختلف يك چيزند، درتمثيل عرفانى به رويداد درونى مثال كيسخرو 
و اسفنديار است كه رهبر درونى سيمرغ و نوع شناسايى ديد جام جم و كشف 
باطن است، در وجه عاشقانه مثال اعلى مجنون و رهبر درونى ليلى يا معشوق ازلى 
است و نوع شناسايى نيز جذبه عاشقانه يا التباس به قول روزبهان است، در وجه 
وجودى و فلسفى نيز حكيم متاله زرتشت و افلاطون است و رهبر درونى عقل 
فعال است و نوع شناسايى نيز علم شهودى يا علم حضورى است، در وجه نبوى 
ــول االله(ص) يا مهدى موعود(ع) است و رهبر درونى  نيز مثال اعلى محمد رس
جبرئيل يا روح خداست و نوع شناسايى نيز وحى و الهام درونى است. كوربن 
نشان مى دهد كه اين امور در تسنن نيست، چون دو وجه ولايت و فيلسوفانى 

چون ملاصدرا را ندارند. 
وى در پايان به اهميت كوربن براى ايرانيان اشاره كرد و گفت: به قول مرحوم 
ــت کریستسن در  احمد تفضلی، دو مرد بزرگ به ايران كمك كردند، نخس
مورد ايران قبل از اسلام و و دوم بعد از اسلام كه كوربن بود. کوربن خود مى 
ــد: پرورش من از آغاز پرورشى فلسفى بود، به همين دليل من به معناى  نويس
دقيق نه متخصص زبان آلمانى ام و نه مستشرق.    من فيلسوفى رهرو ام به هر 
ديارى كه جان را راهبر شود. گرچه در اين سير و سلوك از فرايبورگ، تهران، 
ــر در آوردم اما اين شهرها از نظر من مدينه هاى تمثيلى اند، منازل  اصفهان س

نمادين از راه و سفرى هميشگى و پايدار.




